
 
 
 

  ه گذشتچنگاھی به آن
  

که " زیام"به نام شخصی خيالی زنديه و  ساراسندرا شفر،  با١٣٨٧ /١/١١کارين ربرت به تاريخ  مصاحبه
  .، جمع بندی می کندیمحتواز لحاظ ، را شرکت کرده اند" س اينپ'ياس"و نظرات اشخاصی که در پروژه  عقايد

  

شروع  ھا پروژه پيدايش تک تک اينوا�تی در رابطه با نحوه مايل ھستم که اين مصاحبه را با س: کارين ربرت
 "اسپ7يس اين"، جشنواره  "اسپ7يس اين " ھای ، مجموعه  پروژه"گذر از کمان رستم "چه ارتباطی بين فيلم . کنم

  در کابل وجود دارد؟ " برداشت دوم"و ادامه آن در جشنواره 

  

به ھمين دليل بود که  نيزمن  ز برگزاری جشنواره ساخته شده بود وقبل ا  "گذر از کمان رستم "فيلم : سندرا شفر
و مضمون  وژه اين فيلم کام7 از لحاظ محتویاگر چه در آن زمان پر. برای اولين بار به افغانستان رفته بودم

 به ،ديگر ید�يلبه محسن مخملباف و  ،جستجوی کارگردان ايرانیدر ١٣٨١در سال   .متفاوت به نظر می رسيد

 "اسامه " برداریدر آن زمان به منظور کمک به صديق برمک برای فيلممحسن مخملباف . ايران مسافرت کردم

بود  و به ھمين خاطر. ل مسافرت کنيمب7فاصله تصميم گرفتيم که به کاب )نمسونيا شافی و( ما . در افغانستان بود
 "گذر از کمان رستم " و اين نقطه شروع  فيلم. يمشرکت کن "اسامه"فيلمبرداری که در کابل از ما دعوت شد تا در 

 به کار منع می کرد ، اشتغالرا از زنانکه  از زنان عليه رژيم طالبان تظاھراتی، فيلمبرداریدر اولين روز . بود

چيزی که ھيچکس در آن صحنه انتظار آن را  ،حضور داشتند فيلمبرداری زن در صحنه  ١٠٠٠. رخ داده بود
 هالف ،توليد کردم و بعد از بازگشت به برلين فيلمبرداریاز صحنه  سطحی عجله و مستندیاز روی . داشتن
ولی آن کار برای ما ھمچنان . ساختيممستند را از آن  "چگونه تظاھرات بوجود ميآيد "فيلم کوتاه منرگ و وندربراب

تصميم گرفتند تا در ھنگام   زن ھمه چطور شد که آن  ,ميدر حقيقت از خودمان پرسيد. ناقص به نظر می رسيد
که توانسته بودند در تعداد بيشتر در مورد کار ھنرپيشگان زني مايل بوديم که. حضور داشته باشند فيلمبرداری

به عنوان ھنرپيشگان غير حرفه ای کار می کنند  آنھاتقريبا بيشتر.  بدانيم بيشتر ،ندننقش ايفا کو زيادی از توليدات ن
فيلمھای زيادی که در سال . نمايندود را در نقشی که ايفا می کنند، وارد می و به شدت تجارب شخصی خ

روع به ش  ،در افغانستان ی بودند کهفيلم سازان زن بود را تماشا کرديم و دربين آنھا  توليد شده  ١٣٨١/١٣٨٢
 ی فيلم داستانی اشرويا سادات ، به عنوان مثال، در حال کار کردن رو . کرده بودند فيلم ھای ژورناليستیساخت 

ن بکر و خوي، من ھمراه با Ersatzstadt/Substitute Cityدر قالب پروژه  ، ١٣٨٢در سال . بود "سه نقطه "
 Kabul/Tehran 1979ff: Filmlandschaften, Stadte unterروی جشنواره فيلم  ، تورفاشدلين برن ام

Stress und Migration   هنولکس بوفکار کردم که در )Volksbuhne (سه سال بعد، . شھر برلين رخ داد
و من به  الفه ١٣٨٥در سال .  به چاپ رسيد  Berlin-based b_booksکتابی تحت ھمين عنوان توسط انتشارات 

در چارچوب تحقيقاتمان، ت7ش کرديم در . ادامه داديم "گذر از کمان رستم " کابل بازگشتيم و به کار روی فيلم
که درخواست آن را از  ،ھزينه ھای مالی پروژه ما. بمانيمبازيگران زن و کارگردانان زن  ,زديک با فعا�نتماس ن

ما نمی . ھم گرديدساير پروژه ھا  به تحت پوشش گرفتن بنياد فرھنگی فدرال آلمان کرده بوديم، در حقيقت منجر
در نتيجه . ه يک برنامه حمايتی بودبلکه شرط �زم بيشتر براساس ارائ .کنيم اکتفايک پروژه فيلم  به توانستيم تنھا

در دست گرفته با فيلم و برنامه ھای  ، اشاره شده را "گذر از کمان رستم"بر آن شديم که مسائلی که در فيلم 
گرد آوری استراتژی ھای متفاوت محلی و روش ھای مختلف برخورد با جنسيت، به مباحثاتی در آلمان و کابل 

. زيمادربپارتباط آنھا با مباحث محلی در کشور ھای ھمسايه و اروپا  ھمچنينشھا ونقش ھای جنسيتی و انتصابات نق

توسط بازيگران  ھمواره قصد داشتيم که تغييری را در گرايش نسبت به موضوع زنان در افغانستان ايجاد کنيم که 
بود  " ر از زير کمان رستمگذ"فيلم شروع لذا نقطه اصلی . ملی و بين المللی مورد استفاده ابزاری قرار گرفته اند

  . عنوان عناصری مستقل ولی به ھم پيوسته اضافه شدندب"  برداشت دوم"و  " اسپ7يس اين"وبعد پروژه 

  

  

  

  

  



  . لطفا بيشتر در مورد عنواينی چون اسپ�يس اين و برداشت دوم توضيح بدھيد: ربرت

  

ده می شود و اشاره دارد به عملکردی از برنامه لغتی است که در دنيای ويرايش فيلم استفا "اسپ7يس اين": شفر
ترتيب اين برنامه امکان وارد کردن چيزی را در . و من است الفهکه برنامه محبوب ) Avid(ويرايش اويد 

دراما "  اين کار منجر به ايجاد تغييراتی درفنفراھم می کند که  - ه  نوشتن دوباره بدون نياز ب -موجود  )سکانس(
در فيلم ھا  زنديه ساراو  " رجين دورا"بعدا به ھمراه من برای ما، اين فکر بسيار بنيادی بود که . دمی شو " نويسی
ما . موضوع اين بود که شرايط کنونی را به عنوان مثال در سطح جنسيت و جامعه  تغيير بدھيم .ن گشتيمآبه دنبال 

 و سارازمانی به ذھنمان رسيد که  " رداشت دومب"عنوان . اين نوع مداخله ع7قه مند بوديم به ،به اشکال مختلف
من ھمراه با ملک شفيعی، ديانا ثاقب و محمد علی کريمی در کابل دور ھم نشسته بوديم و سعی می کرديم که لغت 

در نھايت به اين نتيجه رسيديم که ھيچ معادلی برای اين لغت در دری . را به دری ترجمه کنيم "اسپ7يس اين"
ھمکاری ما،  ری اين جشنواره در کابل و بان بحث و گفتگو اين موضوع را آشکار کرد که با برگزااي. وجود ندارد

حتی اگر ما نمی توانستيم برنامه . نياز به عنوانی جديد شد احساسبه   ه که منتجچيزی نو در حال ظھور کردن بود
يلم ھا در کابل خود را با شرايط وفق داده و در مورد انتخاب ف. ايجاد کنيم ای کام7 نو بنا بر د�يل مالی و زمانی

ر و ابه توافق رسيديم که ھمچنين د�لت بر تکر " برداشت دوم"بر سر لغت  سرانجام . تغييراتی را انجام داديم
غير مستقيم به  ن سينمايی اشاره می کنيم و ھمبا اين لغت، ھمچنين به مفھومی در زباما . تکرار دارد درتغييرات 

   .می پردازيم "ايناسپ7يس "

  

اگر به معنای واقعی عبارت را . درا پيشنھاد کرده بو "برداشت دوم"علی کسی بود که اصط7ح : زنديه سارا
 . است که البته اين دو ترجمه، ھمديگر را تماما نمی پوشانند"  تعبير دوم"به معنی  "برداشت دوم"کنيم،  ترجمه

اين موضوع روشن شد که , ی اين جشنواره بوديم، در بحث و گفتگويمانزمانی که به فکر يافتن عنوانی مناسب برا
برعکس د�يل  ،ندرا و مناديانا، س. می خواستند رابطه ای بين زنان و ديدگاه زنان برقرار کنندبيشترعلی و ملک 

زنان نمايش  ع بهجرا یمتفاوتی داشتيم که نمی خواستيم عنوانی را برگزينيم که اشاره ای تلويحی  کند که ما فيلمھاي
به توافق رسيديم،  "برداشت دوم"روی اصط7ح  ،بعد از آن. می دھيم و اينکه نظريات انھا مخصوص زنان است

را رساند وازطرف  ھوم مورد نظرمف  آن اب می توان از طرفی . درکی باز تر را می دھدزيرا اين اصط7ح اجازه 
  . اصط7حی سينمايی است ،ديگر

  

توسط ملک و علی تعبيرشده ) به معنی جنس ديگر( جنسيتی  - که اين اصط7ح به نحوی دوارم دبه خاطرم : شفر
 -.من به اين نتيجه نرسيده بودم، دارم ياد به  تا آنجائيکه. ديانا کمی با آن موافق بود ولی بقيه ما به ھيچ وجه. بود

ھيچ اط7عی نداشتم زيرا آن اصط7ح در وھله اول من از برداشت ضمنی آن  - مورد  چه بود؟ آنرد سارا نظرتو
تفاوتھای زبانشناسی و   ی ولی در نتيجه. مونث در ذھن خود مجسم نکرده بودم -مذکر ,را در قالب دو واحدی

جنسيتی وجود دارد، تعبير اين اصط7ح نيز  - در محيط اجتماعی که شديدا محدوديتھای دو ، سازماندھی آن
  . دستخوش تغييراتی شد

  

زمانی که در حال تدوين اين  در چه زمينه ای بوده است؟ کارھايتان  تمرکز با جزئيات شرح دھيد که لطفا: ربرت
 را اين برنامه را شکل داديد و چه چيزی نقش اساسیبرچه اساسی برنامه بوديد، چه ع�يقی را دنبال می کرديد؟ 

  در بخش تغييرات جزئی در قسمت افغانی داشت؟

  

، ھم در آلمان و ھم در افغانستان، نه تنھا اين بود که فيلم ھايی را از افغانستان به قصد اصلی در شروع: مازی
فيلمھايی از فيلم سازانی که در به عنوان نمونه .  نمايش بگذاريم بلکه نقطه نظرھايی را از افغانستان انعکاس دھيم

خشی از برنامه در کاسل، برلين و اين موضوع کام7 با دو فيلمی که ب. جرت  و ساير کشور ھا به سر می برندھ
ساخته مليحه ذولفقار، ديويد ادوارد  ،)Kabul Transit( "کابل از گذر"، آشکار بود که شامل فيلم ندھامبورگ بود

ساخته ) Postcards from Tora Bora( "کارت پستالھايی از توره بوره"و گره گوری وايت مور و ھمچنين فيلم 
ت به مد  و مليحه ذولفقار که) سفير کنونی افغانستان در برلين (ک و کلی دو� ) جامعه شناس( وژمه عثمان

در فيلمش، تدابير و طرحھای به اصط7ح سازمانھای امدادرسانی و  طو�نی در غربت به سر برده است که
 کردن و خشن را بر می گزيند و از برم7 وی جايگاھی دور.  رار می دھدسودجويان جنگ را مورد بررسی ق

فيلم بسيار .  ی بازسازی ابايی نداردموريتھای امنيتی نظامی در ت7شھاما ی مسخره آميز و رياکارانهخاصيت 



وی دوران طفوليت خود . شخصی وژمه عثمان اين موضوع را به شکلی کام7 متفاوت استد�ل و روايت می کند
عثمان و ھمکارانش در وھله . باز می گرددبه کابل ، دوباره سال ٢٠را در کابل سپری کرده است و بعد از گذشت 

اين موضوع را در پاسخ به استفاده ابزاری توسط . زنان بسازندباره مسايل  اول قصد داشتند که فيلمی را در
غرق در خاطرات دوران . اتخاذ کرده بودند ، از مسائل زنان افغانستان،سياستھای خارجی ايا�ت متحده آمريکا

اين فيلم  تاکيد. کابل موضوع فيلم را تغيير دادند بعد از مدت کوتاھی از رسيدنشان بهش کودکی، وژمه و ھمکاران
عثمان و دو�ک . باشدو زمان تغيير يافته کنونی می گذشته خاطرات مبھم  آن باروی زندگی در مھاجرت و رابطه 

با ھم ترکيب  را زمان حال ازبه ھمراه تصاويری  ٥٠و  ١٣٤٠قطعه عالی ثبت شده از خانواده عثمان در دھه   ٨
چرا که وی  .است ,او شکل گرفته اين فيلم در مورد رابطه عثمان و پدرش است که شخصيتش از غيبت. کرده اند

ھر از گاھی به  کم پيدايی، به عنوان مھمان. ھه مقاومت بجنگدتصميم گرفته بود که در افغانستان بماند و در جب
به وسيله انيميشن  ،فيلم سازان با پر کردن شکافھايی بين آرزو و واقعيت. ديدن خانواده اش به آمريکا می رفت

ی ما اين فيلم را برگزيديم زيرا که تجربه . می کنند خالتھايی که خودشان به وجود آورده اند، در تاريخ د
 کلی رويايی شما  ازشيوه ای که فيلم سازان به . به شدت بافت جامعه کنونی افغانستان را شکل می دھد ،مھاجرت

  . خوشمان آمد ،به مداخله تاريخ پرداخته و به وسيله انيميشن از  نو نوشته اند

ما نه تنھا قصد داشتيم مشک7ت موجود در . جنبه ديگر گزينش فيلم اين بود که ارتباطی را با اروپا برقرار می کرد
ل نحوه برخورد با مھاجران و پناھنده گان بلکه مايل بوديم  به عنوان مثا ،شرايط کنونی افغانستان را مطرح کنيم

به وضعيت گروھی از جوانان افغانستان، ھند، ايران و  Ungeduldingفيلم . مورد بررسی قرار دھيم را در آلمان
  .اقامت زندگی می کنندمطمئن اجازه  سيرا ليون می پردازد که در ھامبورگ  با شرايط  نا

  

فيلم ھا در قياس با کاسل در ترتيب طيف و . متفاوت بود "دراما " ظ فنجشنواره در آلمان ھمچنين از لحا: شفر
روزگار غريبی است " را به نمايش گذاشتيم   ساراما فيلم  ،به عنوان نمونه، در برلين.  برلين متفاوت بود

دولت از ايرانی است که در مھاجرت به سر می برد و بعد از انق7ب و تصفيه  ھای که در مورد خانم ، ..."عزيزم
شان با کارھای سياسی، مصاحبه شونده گان در مورد روابط. دنمی گريزغربی به برلين  غير خودی عناصر 

تمه داديم، ما برنامه برلين را با بحثی در مورد توليد فيلم در افغانستان خا. صحبت می کنند فرارو انق7ب، جنسيت 
 -  موقتیزه اقامت با اجا توسط جوانان ھامبورگ در رابطه -   Ungeduldingبا فيلم را کاسل در حاليکه جشنواره 

اين امر برای ما مھم بود که طرق و سبک ھای مختلف را کنار ھم .  آن اشاره کردقب7 به  مازیختم کرديم که 
 از آرشيو موسسه افغان، را ما فيلمھای مستند، داستانی، فيلم کوتاه و ھمچنين فيلم ھای داستانی تاريخی.  بياوريم

با اين فيلمھای تاريخی، قصد داشتيم که اشاره ای کوتاه به تاريخ سينمای افغانستان داشته . به نمايش گذاشتيم ،فيلم
روابط  در باره  وجود داشته و که در افغانستان حداقل در شھرھا زمانی  تازگیباشيم و ھمچنين نشان دھيم  
  . می شده استگفتگو جنسيتی به نحوی متفاوت 

  

می توانيد در مورد اين موضوع . ايد مشغول کرده  زمينه ايندرزيادی  خودرا به ارايه تفکرات  قويا ما ش: ربرت
   دھيد که چگونه می خواھيد حضور خود را بعنوان نماينده ملی توجيه کنيد؟توضيح  بيشتر

  

استراتژيھای  ود ،چيری که توجه ما را جلب می نم .مطرح نبودملی  نماينده برای ما ھرگز  چيزی مثل : شفر
به عنوان نمونه، زمانيکه ما فيلم .  ندکه به شيوه ای بسيار خاص و محلی ايجاد و محکم شده بود ،انفرادی  بود
از ھند را نمايش داديم، در ابتدای امر قصد نداشتيم که مقايسه  "ديپا دھانراج"ساخته  ، )دادگاه زنان(ناری عدالت 

مل غير رسمی زنان را در و�يت بلکه می خواستيم اين ابتکارع ،داشته باشيم ای با شرايط موجود در افغانستان
نحوه مداخلت آنان در سلسله مراتب سيستم قانونی . رات نشان داده و آن را در معرض بحث و گفتگو قرار دھيمگج

�زم سياسی و  را نمی توان به طور مستقيم در شرايط کنونی افغانستان تطبيق کرد، چرا که شرايط انهمردسا�ر
  . اجتماعی کام7 در افغانستان متفاوت است

که ھم اکنون روی پروژه تحقيقاتی  حقوقدانی ، راستين تھرانیکعبه   در برنامه حمايتی در کاسل، مباحثه ای بين
کار می کند، و ) Hamburger Max-Planck ( ھامبورگ 7نکپ -کسا در مورد قوانين خانواده برای موسسه م

. و فمينيستی است، رخ داد انراج، که کارش در رابطه با ابتکارعملھای غير رسمی در کارھای فعا�نهديپا دھ

و آموزش تحليل تھرانی روی کتاب درسی در مورد قوانين خانواده در افغانستان کارکرده است که به  راستين
بودجه امين شده است که در حقيقت توسط وزارت خارجه آلمان ت ،ھزينه مالی کتاب وی. قانون خانواده می پردازد

مباحثه ای بسيار جنجالی و . "بازسازی افغانستان "بود جھت حمايت و پشتيبانی از پروژه ھای به اصط7ح  ای 



تھرانی تنھا راستين  انتخابھای  در کنار ساير چيزھا، وی پيرامون اين سوال که چرا . جالب بين اين دو شروع شد
منتقدانه و از روی  تجارب فعا�نه اش، اشاره می کند که  او .ايی اس7می اشاره می کندبه کشور ھايی با حوزه قض

قصد ما بوجود آوردن . بطول  انجاميده و در نھايت بی اثر است ،اميد به تغييراز جانب قانونگزاريھای رسمی
در اين . ير سوال برندبود که در آن نقطه نظرھای متفاوت با ھم برخورد کرده و يکديگر را ز يیگردھمآيی ھا

ی به چيزی مانند ھويت ملی و ديد نداشتيمقصد ماھرگز.نوعی شيوه مقطعی و جداگانه بود ،مورد، شيوه کاری ما
بدينوسيله بتوانيم ثابت کنيم که حا� ما در اينجا فيلم سازان حقيقی  داشته باشيم تاافغانستان  مسايل  به ،عميق ازداخل

مانده ی پسحقيقت  اين  شيوه ھا  در. ه به ما نشان می دھند که افغانستان چگونه استافغان را داريم که با�خر
  . ميباشندپرستانه  نژادا نتيجت که  جھانی استعرصه در شده روشھای مستعمراتی ارائه

  

 طورنحوه ھمکاری شما چ بوجودآمدند وبا کدام گروه محلی وارد ھمکاری شديد، چگونه اين ھمکاری : ربرت

  بود؟

  

ھمکاری  Schlachthof  کاسل ومرکز فرھنگیيی ويديو و ھای مستنددر آلمان، در ابتدا با جشنواره فيلم: شفر
د بود که جشنواره ای منطقی خواھبيشتر فيلمھا و مھمانان در آلمان ھستند،  که چون بعد به اين نتيجه رسيديم. کرديم

 Freunde der(ميلنا گره گور از موسسه   ر اين مورد،د .برگزار کنيم مابود، زندگیمحل  مشابه را در برلين که

deutschen Kinemathek ( بی از جشنواره ھمان ابتدا تصميم بر آن بود که منتخ از. کردما  زا حمايتھای زيادی
زندگی ين جماعت افغانھای مھاجر در اين جا در ھامبورگ نشان بدھيم، زيرا بزرگتر "متروپوليس"سينمای را در 
لطيف احمدی، رئيس موسسسه  مھندسدر کابل، بيشتر با  "گذر از کمان رستم" فيلمبرداریدر زمان  .می کنند

لطيف احمدی با وجد و شعف . دولتی افغان فيلم، در مورد جشنواره و ھمچنين توليد کنندگان فرھنگی صحبت کرديم
وضوع ھمکاری با موسسه افغان فيلم در ھمان جا، م. به اين فکر پاسخ داد و ما از اين موضوع بسيار خرسند شديم

ت و بسيار اين پروژه، متوجه شديم که افغان فيلم واقعا موسسه ای بسيار عظيم اس ادامهدرسپس  .به نتيجه رسيد
 سازماندھی شده "مزه فيلم "جھات ھمانند گروه خودمان، یی داشته باشيم که از بسيارمفيد خواھد بود که ھمکار

وی از قبل تجربه ای در . ه بعد با ملک شفيعی از گروه ھنری کاکا کابل  تماس گرفتيمھمين خاطر بود کبه . بود
وی بسيار . کرده بودزمينه ھماھنگی و برگزاری جشنواره  از طريق ھمکاريش با جشنواره فيلم مستند کابل کسب 

کار کنيم، وی ھمکارانش نجائيکه ما به ھر طريقی که شده می خواستيم با زنان آو از مشتاق بود به ھمکاری بود 
در . و اينگونه بود که ھمکاری ما با ملک، ديانا و علی شروع شد. ديانا ثاقب و محمد علی کريمی را پيشنھاد کرد

کوچکی از فيلم سازان مبتکری بودند که به ويرايش  آنھا گروه. ا کابل ناميده می شدآن زمان، گروه آنھا ھمچنان کاک
آنان ھمچنين به توليد فيلم و ويرايش خودشان ادامه می . می پرداختند "ھنرمند"به نام مجله فيلم محمد علی کريمی 

. لذا ساختار آنھا در حقيقت شبيه به روش ما در آن زمان بود  .دھند و ھمچنين نمايش فيلم را سازماندھی می کنند

عناصر  به حيثما شدند و لطيف احمدی مبدل به ھمکاران ارزشمندی برای مھندسملک، ديانا و علی به ع7وه 
 به عنوان مثال، آنھا پيشنھاد دعوت.  شدند ميبرنامه فيلم برداشت دوم در کابل کمک کرده و سھ در بسيار مھمی

 آنھا. در تھران زندگی می کند وی. رخشان بنی اعتماد و نمايش يکی از فيلم ھای او  را دادند ،فيلم ساز کردن

  .  بودندده رجه �زم را تھيه کدبوبودند و ھمچنين داده  ھماھنگی ھای �زم را انجام

  

مھم ديگری از ھمکاری ما با ملک، ديانا و علی اين بود که ما ھمگی به طور مشترک با ھم بحث  مرحله :زنديه
به عنوان مثال، ملک و . تغيير داديم،  برنامه جشنوارهی  "امارد "و خودم را در فن  ادرنااوليه سطرح کرده و بعد 

درصد که  به کارھای سياسی و زندگی خصوصی شش عضو زن پارلمان می  ٢٥کردند که فيلم  مینا فکرديا
اين فيلم يک ارتباط مشخصی با شرايط کنونی در  زيرا .پردازد، فيلم خوبی برای افتتاح در کابل خواھد بود

 شديم که واقعا فکر خوبی بود و نتيجهمتوجه  سپس. نميپردازند مستقيما به آن که در ساير فيلمھا را دارد  افغانستان

  . بھترشد آن ھم

  

  افغانستان  نمايش داديد چه نقشی داشتند؟گاه کننده ای راکه درفيلم ھای آ: ربرت

  

 الفه(گروه ما در کابل . زيرا از اين فيلمھا به خوبی در کابل استقبال نشد ,بود ناشيانهآن کار مقداری : شفر

که نمايش اين فيلمھا بسيار مھم  ،ديمبو به اين نتيجه رسيده) زنديه ساراشفر، و برندربرگ، رجين دورا، سندرا 
بسيار نزديکی با کمکھای  شکلکه به  پيداکرده اندرا  یاينگونه فيلمھا سبک خاص به بعد ١٣٨٠زيرا از سال . است



 شان را در باره اينکهخواستھای خود معمو� ،حاميان مالی. مالی سازمانھای امداد رسانی غربی گره خورده است

بسياری از فيلم سازان اين فيلمھا را جھت به . کنندميشته باشد، اعمال داروشھای آنھا،مطابقت شرايط وفيلمھا با
فيلم ھايی با  تنھامی خواستيم نما . ی کنندبرداردست آوردن پول می سازند و يا به اين ھدف که قادر باشند فيلم

  . را نيز شامل برنامه کنيم آگاه کننده ھمچنين قصد داشتيم فيلمھای ارزش با�ی ھنری بسازيم، بلکه 

  

انتقال داده می  اينگونه فيلمھادر اين راستا، سوا�تی بايد در اين زمينه مطرح شود که چه ارزشھايی توسط : مازی
الت خو يا  د ن است اطفال و ديگرا جان است که تھديدی عليه" مين" وردآگاه کننده درمآيا تنھا فقط فيلمھای . شود

صنعت  به پا فراتر می گذارد؟ به عنوان مثال در زمينه تنظيم خانواده، اعتماد ھم از جانب موسسات غربی از آن
  . را مد نظر قرار داديم آگاه کنندهفيلمھای  از اين ديدگاه، ما ھمچنين. دارويی و غيره است

  

می خواستيم .  ، بسيار مھم بود وجود دارندکننده  آگاهمھای فيلادن اينکه در کاسل و برلين، برای ما نشان د: شفر
 ما برای کابل .نفوذ حاميان مالی بين المللی و ادعای آنھا مبنی بر تطبيق دموکراسی را مورد خطاب قرار دھيم

وسط را به نمايش بگذاريم که ب7فاصله و به طرز خشم آلودی ت کننده آگاهمشترکا تصميم گرفتيم که تنھا يک فيلم 
ط در کابل، ھمه چيز مربو. طبعا مباحثه در کابل با مباحثه در آلمان متفاوت بود. تماشاچيان مورد انتقاد قرار گرفت
 ٢٥ديانا نيز به خاطر فيلم . فرصتھا را به چنگ آورد ریھوشياو چگونه با به اين است که چگونه توليد کرد 

اتی خسته کننده با حاميان مالی و بحث و گفتگو با بازيگران بعد از مذاکر. درصد با سختی ھای فراوانی روبرو شد
عمده فيلم،  وی مجبور شد قبل از نمايش فيلم در جشنواره برداشت دوم در کابل، آن را بار ديگر ويرايش کند که 

د، ننشان بدھد و چه چيزی را حذف کخود زمينه را برای گفتگوی جالبی در مورد اينکه فيلمساز چه چيزی را بايد 
  . فراھم کرد

  

  سمينار در کابل چگونه آغاز شد؟: ربرت

  

از . اين فکر را در سر داشتيم که برنامه ای حمايتی در آلمان و مشابه آن در کابل برگزار کنيم ،ما از قبل: شفر
بوديم بوديم و مايل  شروع به گفتگو کردهافغانستان  در خانواده قوقحدر مورد   ،درجشنواره در آلمانآنجائيکه ما 
در کابل پيدا کنيم که در اين زمينه سالھای زيادی کار کرده و دارای  يارانیسعی کرديم بپردازيم ،  عميق تربه آن
در ماه  يم پيوندی ايجاد کنيم و بنابراينميخواست. اين چيزی بود که قصد داشتيم آن را انجام بدھيم . باشندتجربه کافی 

نظرآنھا سوال را در آلمان طراحی کرده و به چندين زن در کابل فرستاديم تا  قبل از سفر به کابل، تعدادی ه، ريوف
پيرامون مسايل  گفتگو در کابلاينکه  که نظرشان در اين رابطه چيست ويا  دريابيم می خواستيم  .شويم  را جويا

  . ديگری است

  

  آيا آنھا فيلمساز بودند يا فعاIن؟: ربرت

  

دانان بودند، زيرا ھدف نھايی سمينار اين بود که فعا�ن و زنانی که در حوزه اکثر آنان فعا�ن و حقوق : شفر
. دييگرا سو در طول مدت کارمان، اين موضوع قوی تر به آن. سياسی فعاليت می کنند را مورد خطاب قرار دھد

شبکه نوعی اين . درآن ميکرد نقشی را تصور ايفایو شبکه زنان افغان نيز  ع7قه مند بودند گروھی از زنان
 ٧٠به صورت شبکه ای متشکل از  اصلی آن در کابل واقع شده است و است که مقر) NGO(سازمان غير دولتی 

زمانی که ما . که به مسائل زنان و مسائل جنسيت در کارشان می پردازند زنانی است ٣٠٠٠سازمان غير دولتی و 
سازمان، برای چيزی که ما می خواستيم بيش از  در کابل بوديم، مشخص شد که شبکه زنان افغان، به عنوان يک

 ،ی بازآسيا(آرمانشھر. لذا ملک و ديانا پيشنھاد ھمکاری با سازمان آرمانشھر را دادند. باشد می حد بزرگ
OpenAsia (از سال . در ابتدا مقر اصلی اش در تاجيکستان بود . ه بودگيسو جھانگيری بنيادگذاشته شد کاریمھاب

ارا خود را سازمان آرمانشھر به طور آشک. گيسو در کابل ھدايت می شد به سرپرستی واقعی ی ا، پروژه ھ ١٣٨٠
آنھا . است و ھمچنين کمک به حفظ حقوق بشرف کارھای آن دموکراسی و ايجاد صلح د و ھدغير دولتی نمی نامي
می کنند و  منتشرکتاب ، مشغول می نمايندبا موضوعات جنسيت  اتی ترتيب ميدھند که خودشان راگروھھای مطالع
در آن از سياستمداران، نظريه پردازان، فعا�ن،  پردازند کهمی  سمينارھای گفتگو سازماندھی به به طور مرتب 
 بعد از اولين جلسه. جمعی در مورد موضوعاتی مشخص دعوت می کنند ھدف گفتگوی  به ، شاعران و غيره

  . نان را مجسم کنيم، به خوبی توانستيم ھمکاری خود با آ7قاتمان م



  

  چه کسانی در آن دخيل بودند؟ بگوييده و اداين سمينار را بيشتر توضيح د لطف کنيد ھدف:  ربرت

  

سمينار را به تنھايی راه اندازی که چرا سندرا و من نمی خواستيم د�يل بسياری وجود داشت مبنی بر اين: زنديه
ولی چيزی که بيشتر مھم بود اين بود که ما چندان . داشتيماز يک سو، از لحاظ زمانی در محدوديت قرار . کنيم
ھمانگونه که سندرا پيشتر . کافی از مباحثات و گفتگوھای زنان فعال سياسی در کابل و افغانستان نداشتيم اتاط7ع

اشاره کرد، ما می بايست شناخت بيشتری از عذرا جعفری و گيسو جھانگيری از طريق ملک پيدا می کرديم؛ ھر 
در طول اولين جلسه مان، ما ھمه به اين فکر می کرديم . بودند مشغولدر آرمانشھر ی آنھا در آن زمان به شدتدو

 خود را شکل طبق آن چارچوب موضوعبرکنندگان مھم باشد تا  تکه چه موضوعی می تواند برای مدعوين و شرک

به پيش  ،را بين سازمانھای موجود زنان آن دو، ازھمه مھمتر اين بود که شبکه سازیبرآوردھای بر اساس . دھيم
   .ببريم

  

  ؟بريدب ، نامکه روی آن تاکيد داريد را لطف می کنيد عنوان موضوعاتی: ربرت

  

اين سمينار نه تنھا در مورد تاکيد روی . تجارب ملی و فراملی بود -عنوان سمينار تقويت جنبشھای زنان: شفر
لنگرودی از سازمان مادران برای صلح از  یمرتضمرضيه . رھا بودبلکه دعوت فعا�نی از ساير کشو ،افغانستان

قصد آمدن داشت  ،و مبارک شريپوا از تاجيکستان از ھند،ايران دعوت شده بود و شريفه خانم از سازمان استپس 
  . کند تدر آخرنتوانست شرک که

تاثير  پولھای کمکی بين  بود و سوا�ت مربوط به) NGOism(گرايی  ی اوج ، موضوع اصلی اناز لحاظ محتوی
ھا از دھ سازمانھای غير دولتی متعددی. که شديدا سازمانھای غير دولتی را از لحاظ مالی حمايت می کنندالمللی 
 .سر از زمين بدر آورده اند ناگھان١٣٨٠بعد از سال  و بعضی ديگر ھم مانند قارچ حال کار بودندپيش در  سال

طريق اين  به خاطر مشاغلی است که از  ک7  می دھد؟ آيا سی داخلی چه معنیبرای کارھای سيا دقيقا روند اين
 ؟ يا اين کار حتی مانع از سياست زده گیميشودمربوط  ھم سياست زده گی موضوعات به  و ياوجود خواھد آمد ب

، با ھم در تلفحمايتھای مالی ارتباط دارد؟ آيا فعا�ن مخ بهميک از شروط �زم مربوط به محتوی کدا می شود؟ ھم
و چه تاثيراتی می توانند داشته باشند؟ لذا برای ما بسيار مھم بود که  نه تنھا فعا�ن را در اين سمينار  ارتباط ھستند
ما می خواستيم . بلکه اعضای پارلمان و حقوقدان و زنانی از بخشھای مختلف جامعه را دخالت دھيم ،دعوت کنيم

ھمديگر اين موضوع را انعکاس دھيم که چه  هسالھای اخير سود جسته و  ب که از بحث موجود در جامعه در طول
  . چيزی امکانپذير و چه چيزی غير ممکن است

کارھای فعا�نه شريفه . ابتکار عملھای غيررسمی و واقعی بود ،موضوعی ديگری که روی آن تاکيد زياد می شد
زيرا وی از  .بنياد گذاشت ١٣٦٦س را در سال وی سازمان استپ. نجا ايفا کردآخانم در ھند نقش مھمی را 
حقوق  احقاقبرای اقداماتی  ،استپس. در و�يت تاميل نادو ناراضی بود) جماعت(شوراھای ک7نسا�ن مردسا�ر

امنيت  ، س7مت و بھداشت خشونت، کار کردن با زنان، حق دسترسی به پيشگيری از :، مانندزنان انجام می دھد
سازمان  را تاسيس کرد، استپس سعی می کند در روند تصميم گيری  وی اينکه  ،ت زنانياز طريق جمع. ومیعم

  . ھمچنين آنھا در حال ايجاد مسجدی برای زنان ھستند. جماعت مردسا�ر دخالت بورزد

  

ی را که در جنوب ھند انجام ھايه خانم توانست در سمينار حضور داشته باشد و کارفبسيار مھم بود که شري: زنديه
کنندگان سمينار جالب بود، چرا که  تبه نظر من کار سازمان استپس برای بسياری ازشرک. نشان دھد ،داده بود

  .  درک می پيشنھاد را انات ارتباطیکآن وسعت عمل ، اممباحثات و راه حلھا و در نتيجه 

  

ھمانند شريفه خانم، وی . ی لنگرودی از ايران نيز نقش بسيار مھمی دراين بافت ايفا کردکمک مرضيه مرتض: شفر
طی ابتکاری تحت عنوان مادران  ،خود را به عنوان شخصی مسلمان معرفی می کند و در جمھوری اس7می ايران

ا می را از مفھوم غربی فمينيسم جد  کارھای سياسی اش  وی عمدا . می کند فعاليتبرای حقوق زنان  ،برای صلح
در . مستعمراتی که به دنبال استراتژيھای محلی است، می داند - پسابخشی از جنبشھای  کند و خود را به عنوان
در طول  ١٣٣٨وی در سال  .اش، افکار علی شريعتی نقش حياتی را ايفا می کرد اوايل کارھای سياسی

ھمکاری می کرد و کسی بود که در انتشار  )FLN(الجزيره  بخشآزادی  ملیی جبھه تحصي7تش در پاريس با 
در کنار ساير . کرد عمل میانون در ميان گروھھای مقاومت ايرانيان در مھاجرت و داخل ايران افکار فرانتز ف



ی بخشی از کارھای مرضيه مرتض. است ه، وی منتخبی از آثار ادبی فرانتز فانون را به فارسی ترجمه کردشآثار
  . است, لنگرودی متشکل است ازحمايت کردن از زنانی که در زندانھای تھران در بند ھستند

، بعد از انق7ب، آزادی زنان از طبقه با� و متوسط سکو�ر: عجيبی وجود دارد ھرج ومرجدر ايران يک نوع 
در حد بسيار با�يی محدود شده  -و اکثرا از طبقه نسبتا متوسط و يا طبقه کارگر –نسبت به زنان با سابقه مذھبی 

نجائيکه امکانات عمومی مانند از آ. ومی حضورداشته انداليتھای عمفعو گروه دوم در حد بسيار کمی در . است
ان اس7م است،  اعضای مذکر خانواده، بيشتر مايل ھستند که به زن یدانشگاھھا ھماھنگ با انتظارات واصول اخ7ق

من اين احساس را داشتم که . زنان مسلمان برای حقوق خود مبارزه می کنندو  اجازه بدھند تا اشتراک بورزند 
  . تگی �زم بين زنان حاضر در سمينار وجود داشتھمبس

  

؟ می دانم که از اين اصط�ح دوری انجام شد خصوصی ی) ھای گفتمانی گردھمای(به شکل  ينھاھمه ا آيا: ربرت
  .می گزينيد

  

بود که  )WORKSHOP( "گردھمآيی  گفتمانی"  بله، جر و بحث ھای زيادی پيرامون استعمال لغت: شفر
پی  گردھمآيی  گفتمانی ،١٣٨٠زيرا در سالھای اوليه بعد از . دنستان نمی خواھد در مورد آن بشنوھيچکس در افغا

 بسياری از مردم کلمه. به خاطر ھمين تصميم گرفتيم که کلمه سمينار را استفاده کنيم. سازماندھی می شد در پی

مده اند که به ما ياد بدھند چگونه بايد کار را ھمراه با اين ايده می دانند که خارجی ھا باز آ  گردھمآيی  گفتمانی
  .يمکن

  

روی چنين  در مدت طو�نی تنھا  در يک سمينار يک روزه  اين بود که امکان نداشت ینکته ديگر انتقاد: زنديه
مشخص  یدر مورد موضوعيی و گفتمان ھدف گردھمآ و بيشتر ھم توسعه نمی يابد کار کرد و چيزی موضوعی

  . بود

  

  پولھای خارجی تامين می شود؟ گردھمآيی  گفتمانی بازينه اين آيا ھ: ربرت

  

. دريافت مينمايدمبلغی به عنوان ھزينه سفر ،گردھمآيی  گفتمانیدر اين رکت کنندگان بله، و معمو� ش: شفر

 گردھمآيی ھای گفتمانی از بابت محتویاکثريت . می ورزند تشرک ھااين پول دريافتبسياری از مردم فقط جھت 

  . نده اعه داده نشدتوس

  

  جلسه ای برای مدعوين متخصص؟ اآيا اين سمينار ھمگانی بود و يا صرف: ربرت

  

کرديم که چه کسانی را  ما بحث.  بود ه جلسه ای برای افراد دعوت شدهکبل ،نه اين سميناری ھمگانی نبود: شفر
ه يکی از ک7سھای مدرساين جلسه در.  و تعداد بايد محدود می بود تا بتوان گفتگويی را ايجاد کرد دعوت کنيم
بود و  کنترلبر خ7ف موقعيت سالن سخنرانی که مردم در اطراف پراکنده ھستند، اتاق قابل  .تشکيل شد فرانسوی

  .بود یامر بسيار مھم برای ھمه اينوزمينه مناسبی را برای گفتگو فراھم کرد 

  

سميناری که مھمانان دعوت شده را گرد ھم می آورد و به آنھا فرصت  ،اينھا چارچوبھای متفاوتی ھستند: ربرت
يک ھيئت در مورد . سخن می گويندکه  فيلمھا و يا ھيئت ھمگانیگفتگو در باره گفتگو و مباحثه می دھد، 

خواھد ه روشن نتيج دردر اين مورد توضيح دھيد وشايد بتوانيد بيشتر . زيون افغانستان وجود داشتيتوليدات تلو
  .کجا اتفاق افتاد در وقت و چهد که ش

  

. قرار بود که در کاسل برگزار شود نه در کابل، ولی مجبور شديم که آن را به خاطر مشک7ت ويزا فسخ کنيم: شفر

چرا که وی ويزای  ،نع شديکی از اعضای ھيئت که ويزای ورود به آلمان را داشت، در دوبی از رفتن به وين م
و ھمين دليل باعث تاخير ورود مھمانان افغانی ما برای چندين روز شد و در نتيجه ھيئت تشکيل . شنگن را نداشت

می . بلکه به ارتباط تلويزيون و توليد فيلم بپردازيم ،ايده ھيئت اين بود که ما می خواستيم نه تنھا به تلويزيون. نشد
فيلم ھای خود را توليد می کنند، چه  و گفتگو کنيم که چگونه در واقع نی از افغانستان بحثخواستيم که با بازيگرا

حدود يازده سينما  در افغانستان .کسی مخارج مالی آن را بر عھده می گيرد، و کجا به نمايش گذاشته می شوند



ين المللی در قالب جشنواره ھای نحوه توزيع و پخش فيلم ھا بعد از توليد چگونه است؟  برداشت ھای ب. وجود دارد
  .سی کنيمرکه ميخواستيم برمسايلی بودند اينھا  زيونی چه نقشی را ايفا می کنند؟ينمايش و فروش برای پخش تلو

  

  در بازارھای مختلف چيست؟ وضعيت  فيلم: ربرت

  

م نشان می دھد و چه بازار چه عکس العملی را نسبت به فيل:  چيزی که ما می خواستيم بدانيم اين بود که: شفر
فيلم ھايشان را به نمايش بگذارند؟ فيلمھا را   ندمايلدر کجا تاثيراتی روی توليدات خود شخص دارد؟  کارگردانان 

برای چه کسانی توليد می کنند؟ و چگونه شرايط توليد بين زن و مرد فرق می کند؟ آيا تفاوتی وجود دارد؟ نظر ما 
�. را سازماندھی نکنيم ای ت ھيئت را در گفتگوھای فيلم وارد کرده و ھيئت جداگانهدر مورد کابل اين بود که سوا

 بعد ازظھر برگزار می شد ٦الی  ٢برنامه جشنواره ھر روز از ساعت. و اين به خاطر محدوديت زمانی ما نيز بود

. ورزند تشرک "تق7لليسه اس"تا به زنان و ھمچنين جوانان اين فرصت داده شود که در اين واقعه ھای فيلم در 

  . بودمی کردن برنامه ھميشه به معنای جدا کردن اين گروھھا از برنامه نطو�نی 

  

ھم درقسمت جشنواره ھای  طبان متشکل از چه گروھھايی بودند،شايد شما بتوانيد اشاره کنيد که مخا: ربرت
  ...يدشما تقريبا شروع به توصيف وضعيت در کابل کرده بود. آلمان و ھم در کابل

  

ھر روز تعداد زيادی م7قات . به نظر من جشنواره در کابل به مراتب يک رويداد اجتماعی بسيار ک7ن بود: شفر
نفر، چيزی که ما انتظار آن را نداشتيم، زيرا سوء قصدی عليه رئيس جمھور،  ٥٠٠به طور ميانگين  . کننده داشتيم

. شرايط سياسی شھر در آن زمان بسيار وخيم بود.  بود تادهاتفاق اف حامد کرزی، يک روز قبل از شروع جشنواره

به . زيرا ت7شھايی صورت می گرفت تا تروريستھای مظنون را دستگير کنند ،بخشی از شھر کام7 بسته شده بود
  . نظرم اين تنھا دليلی بود که مھمان بين المللی کمتری داشتيم

  

  . ت کرديم به جشنواره نيامدندبله، چندين مھمان بين المللی که ما دعو: زنديه

  

به عنوان مثال به " سفيد شھر. "اين طبقه بندی شرايط امنيتی وجود دارد در آنجا بله، به خاطر اينکه ھميشه: شفر
و ھمچنين چيزی که در خيابانھا متوجه . است که کارمندان بين المللی نبايد از خانه ھای خود خارج شوند اين معنی
در مقايسه با آلمان،  . شدنمی  ت بود، ديدهرکحکه در روزھای  عادی در  که تقريبا ھيچ جيپی اين بود مآن می شدي

زيون کار می يزنانی که در عرصه فيلم و تلو و گروھھای متعددی از تماشاچيان به جشنواره کابل آمدند، مردان
  . و اعضای پارلمان  کنند، فعا�ن

  

درصد را به نمايش گذاشتيم،  ٢٥ما  فيلم  ،به عنوان مثال، در روز اول. بودبيشتر بسته به برنامه روزانه  آن :زنديه
. فيلمی در مورد شش عضو مونث پارلمان افغانستان، سه نفر از آنھا روی صحنه آمدند تا با مخاطبان صحبت کنند

  . م رسانده بودندبه خاطر اينکه آن روز، روز اول جشنواره و تشريفاتی بود، بسياری از مقامات دولتی حضور به ھ

که در   -در دو روز آخر، پنج شنبه و جمعه. و محص7ن جوان رشته فيلم بودند مرداناکثريت مھمانان جشنواره از 
بسياری از خانواده ھا، زنان با دوستان مونث خود و خواھران خود،   -افغانستان آخر ھفته محسوب می شود

، ندم7قات کرده بودبا آنھا با دو تن از مھمانان جشنواره  ھمراه ، که گروه ما پيشاپيشیبسياری از دختران مکتب
  . حضور داشتند

  

بخش اول جشنواره در کاسل، در حقيقت . کام7 مستقل بود  فرق بنيادی با آلمان اين بود که جشنواره کابل: مازی
که برنامه ھای ک7نی به اين معنی است مورد بسيار خاصی ای در داخل جشنواره ی ديگر بود که خود  جشنواره
 تقريبا به "مليحه ذولفقار "اين واقعه در کاسل با حضور سفير افتتاح. آن به ھر صورت در جريان بود وھوش حول

چرا که می  ،و برای جامعه مھاجر افغانی در کاسل، رويدادی بسيار مھم بود طور کامل فروخته شد  جوری به
تعداد تماشاچيان به طور چشمگيری در روزھای بعد فرق  کرد، . ندتوانستند خود را به شکل متفاوتی نشان بدھ

در برلين و . بيشتر مردم از جامعه افغانی و کسانی که به تعدادی از فيلمھای فستيوال ع7قه مند بودند، متشکل بودند
 مه جشنواره،به عنوان برنا –به بخشی از برنامه عادی و روزمره سينما مبدل شده بود  "اسپ7يس اين"ھامبورگ، 

  . نبود مشخص ولی از لحاظ محتوی 



درحقيقت در جشنواره برلين، حضور خوبی از تماشاچيان وجود داشت، به انضمام روز افتتاحيه در سالن  :  شفر
طبق استانداردھای برلين، مخاطبان بسيار مختلفی داشتيم، تعداد زيادی از جامعه مھاجر افغانستان بودند  و . ک7ن

. ا خت7ف بسيار ک7نی بين نمايش فيلمھا به طور انفرادی بود. ادی تماشاچيان معمولی سينمای آرسنالھمچنين تعد

به عنوان مثال، زمانی که فيلم سارا را  که در باره زندگی زنان مھاجراست  به نمايش گذاشتيم، سينما به طور کامل 
از افرادی که سابقه ايرانی دارند، نيز حضور  البته بسياری. پر از جمعيت ايرانيان مھاجر در برلين شده بود

  .داشتند، ھم  گروه فيلم و ھم برای بازيگران اصلی فيلم در برلين زندگی می کنند

اين امر واقعا تعجب برانگيز بود، چيزی که من اص7 . در ھامبورگ تعداد بسيار کمی تماشاچی حضور داشت
ھنوزھم در عجب .  جر افغان آلمان، در ھامبورگ زندگی می کنندزيرا بزرگترين جامعه مھا. انتظار آن را نداشتم

، و ارتباطات خود را )خنده(به نظرم بايد بيشتر تمرين کنيم . ھستم که چگونه می توان به اين مسئله پرداخت
روابط ولی بايد بگويم که ما تا حد بسيار زياد به مکان اين مراسم ، سينما متروپوليس، وفعاليتھای  . برقرارسازيم

به نظرم بار سنگينی را به دوش آنھا گذاشته بوديم، چرا که اين  برنامه بسيار خاص بود و . ھمگانی آن تکيه کرديم
ما  در آن زمان  توانايی . دست کم گرفتيم   ما  و اين چيزی بود که. نياز به  پيوند ھای محلی قوی تری را داشت
به ع7وه آن، ھامبورگ به . شنواره کاسل و برلين بسيار مشغول بوديمانجامش را ھم نداشتيم، چرا که  با کارھای ج

  . عنوان دنباله برنامه جشنواره بدون مھمان، برنامه ريزی شده بود

  

چيز ديگری که می شود در مورد کاسل گفت اين است که الفه، رجين و ساندرا با ھم با آيزه گولک از : مازی
مباحثه قانونی در ش7خت ھوف برگزار شد که مکانی . کار کردند با يکديگر)  Schlachthof( ش7خت ھوف

آيزه ھمچنين فيلم آخر جشنواره . است وبرای فرھنگ مھاجران دارای اھميتی مفرط می باشد" ميان فرھنگی"شديدا 
بعد از نمايش، وی به ھمراه کسانی که در فيلم دست . ١٣٨٦سال   )بی صبر(Ungeduldingرا اداره کرد، فيلم 

اشتند و يک گروه از جوانان مھاجر کم سن وسال که تنھا به آلمان گريخته بودند و ھم اکنون در کاسل زندگی می د
وی توانست مباحثه بسيار جالبی را به وجود . کردند، به ھمراه يکديگر بحث و گفتگو در ھيئت را ھدايت کردند

  . آورد

  

يزی که آيزه روی آن کار می کند و مسائل برنامه فيلم وجود به نظر من شباھتھای  بسياری بين آن چ. دقيقا: شفر 
چيزی که ما . و بسيار مھم بود که وی توانسته بود تا با گروھھای مشخصی در کاسل ارتباط بر قرار کند. دارد

  .نتوانستيم در برلين انجام بدھيم

  

مھا به طور انفرادی چيست؟ می نظرتان در مورد برداشت مخاطبان از بخشھای مختلف جشنواره و يا فيل:  ربرت
  خواھيد و يا آيا می توانيد چيزی در مورد آن بگوييد؟

  

در برلين، به نظرم آمد که تماشاچيان ع7قه بسيار "  گذر از کمان رستم" بعد از نمايش گلچينی از فيلم : شفر
نشان داده شده است؟ طبعا  شديدی داشتند که بدانند آيا شرايط افغانستان واقعا به ھمان نحوی است که در فيلم

فيلم ما دقيقا . افغانستان به عنوان کشوری بسيار دور افتاده  بنظر ميآيد و بيشتر نياز به توضيح و روشنی دارد
داشتن اينگونه دسترسی را انکار می کند، زيرا صحنه سازی و نه شخصيت  حاکی از واقعيت،  در معرض ديد 

  . است

  

زيگران اصلی شما، عقيله رضايی،  ناگھان موضعی غيرقابل پيش بينی و تعجب آور  و آنجائيکه يکی از با: مازی
در آنجا نوعی عقب گرد وجود داشت؛  وی تمامی انتظارات در . در طول گفتگوی ھمگانی فيلم در برلين گرفت

اين  بر وی  .مورد اينکه برای زنان و ھنرپيشگان  زن سخت است که در افغانستان بازيگری کنند را ناچيز شمرد
  . انتظارات را تاييد نکرد، بلکه عکس آن را ارائه کرد

  

بله، وی گفت که اين کار اص7 مشکلی نيست؛ اگر می خواھيد به عنوان بازيگر در افغانستان کار کنيد، شما : شفر
ده شدم و من کمی رنجي. فکر می کنم وی ھم اکنون نکات ضروری فيلم ما را تضعيف می کند. به راحتی می توانيد

  .  مدت زمانی �زم داشتم تا بفھمم چرا  وی  در موقعيت مباحثه  آنگونه واکنش نشان داد

  



و بعد ب7فاصله بحث و گفتگويی به زبان دری بين مخاطبان رخ داد که به سختی می شد ھمزمان به آلمانی : مازی
  . ترجمه کرد و جنب و جوش خاص خود را به وجود آورد

  

با مخالفت ساير مھمانان افغانی روبرو شد، که بعضی از آنھا در افغانستان و بعضی خارج از  بيان عقيله: شفر
حتی اگر خانواده عقيله بسيار . آنھا از وی انتقاد کردند و گفتند که شرايط کام7 متفاوت است. کشور زندگی می کنند

دراين بين، من فکر می کنم که زد . نه ميباشندروشنفکر باشند،  به اين معنا نيست که ساير خانواده ھا نيز، ھمين گو
اين در مورد حالت و شيوه ای است که وقتی به غرب می آييد و با . و خورد ديگری در پشت آن وجود دارد

من . سناريوھای ھول برانگيز غرب در مورد افغانستان روبرو می شويد،  متعاقبا نقش قربانی را قبول نمی کنيد
با توجه به روشی که . ا چيزی که عقيله بيان کرد، او از گرفتن نقش قربانی امتناع ورزيداين را می گويم چون ب

. وی فعاليتھای روزمره زندگی خود را اداره می کند، عکس العملھای غير ارادی و دلسوزانه غربی جايی ندارد

دستيار توليد در پخش عقيله مدير کل يک مکتب دخترانه است، بازيگر اصلی در يکی از سريالھای تلويزيون، 
در مقايسه با موقعيت شکيبا عديل و رويا سادات متفاوت . و مادر سه طفل"  طلوع تی وی"تلويزيونی خصوصی 

در برلين، آنھا نتوانستند و يا نمی خواستند جھت . می گيرندنھا استراتژيھای متفاوتی را پيش و در نتيجه آ. بود
  .استد�لھای عقيله را متوجه شوند

  

و در مورد پيچيدگی پذيرش اجتماعی برنامه ھای زندگی خاص، مانند انتخاب پيشه بازيگری برای زن، : تربر
درست است؟ خاطرم ھست که نام يکی از . شما ھم تجاربی را حين ساخت فيلم گذر از کمان رستم کسب کرديد

  دھيد؟ لطف می کنيد بيشتر در اين رابطه توضيح. نقشھای فيلمتان بايد گمنام می ماند

  

زمانی که ما در حال ويرايش فيلممان در برلين بوديم، يکی از بازيگران اصلی با شخصی از خانواده ای : شفر
ما بعد از بازگشتمان به کابل و نشان دادن قطعات ناقص فيلم به شخصيتھای اصلی . بسيار سنتی ازدواج کرده بود

مادر وی به ما گفت که برای او ھيچ جای سوال نبود که . فيلم و بحث درمورد آن، از اين موضوع خبر دار شديم
دخترش ھم اکنون در شرايط بسيار سختی در خانواده ای نو زندگی می کند و اين . دخترش در اين فيلم ديده شود

ما واقعا نمی دانستيم چه کار . خانواده در مورد بازی عروسشان قبل از ازدواج در اين فيلم، ھيچ اط7عی ندارند
لذا تصميم گرفتيم که نوعی . ، زيرا صحنه ھايی که او در فيلم بازی کرده بود برای نمايشنامه بسيار مھم بودکنيم

نمی خواستيم .  ماسک برای نقش او ايجاد کنيم که با چا�کی  باعث گمنامی اش بدون حذف وی از فيلم خواھد شد
بعد صحنه ای اضافه را فيلم . تش در فيلم شودکه چشمانش را با بندی سياه بپوشانيم که باعث حذف کامل شخصي

  . برداری کرديم که اين مشکل رابرطرف می کرد

  

به نظر می رسد که رخدادی در کابل شبيه برخورد در برلين وجود داشت که در رابطه با شرايط زنان در : ربرت
  .لطف می کنيد بيشتر توضيح دھيد. عرصه فيلم بود

  

بود،  مکالمه ای بين رخشان بنی اعتماد و محص7ن رشته فيلم  که در طول آن وی  رخدادی مجزا در دانشگاه: شفر
که  –به خصوص به عنوان يک فيلمساز زن  - ادعا کرد که نمی تواند به ياد بياورد چقدر برايش در ابتدا سخت بود

و مرد وجود نداشت، وی طوری استد�ل کرد که گويی به ھيچ وجه ھيچ نوع اخت7فی بين زن . فيلمھايش را بسازد
در مباحثات با  .من تا حدی حرفھايش را باور نکردم. ، و يا چيزی شبيه به اين"ما انسان ھستيم ی ھمه"زيرا 

اگرچه تنھا يک زن در ميان . اين کار سبب ايجاد برخوردی نشد که به اندازه کافی جالب باشددانشجويان فيلم، 
  . دانشجوی زن در ميان دانشجويان فيلم پيدا کرد مخاطبان حضور داشت، زيرا به سختی می توان

  

  آيا اين به دليل است که اشخاص معمو� در معرض عام متفاوت صحبت می کنند؟: ربرت

  

شايد بيشتر به اين خاطر بود که وی بيشتر در مقابل . اين ھمان چيزی است که من ا�ن به آن فکر می کردم: زنديه
ه ازاينکه ا و دراين مورد دارای چه نگرشی بود، می خواست چيزی بسيار گذشت گروھی از جوانان مذکر بود،
وی نمی خواست فيلم سازان زن .  می توانم آن را دراين بافت خاص، تصور کنم. خاص را در آن لحظه انتقال دھد

  .روابط اجتماعی نشان دھد" قربانی"و يا " ضعيف تر"را 

  



ايجاد کرده بود و يا ھدفی که  می توان به شرايط کاری و چيزی که  البته، وی ھمچنين مدينه فاضله ای را: ربرت
  . وی نابرابريھای جنسيتی را نفی کرد. قابل روئيت است ارتباط داد

  

پيشاپيش،  . به نظرم جو آن محيط بسيار خشن و سنگين بود. و با آن کار، خودش را کمتر آسيب پذير کرد: شفر
و به محص7ن يادآوری کرده بود که درحضوراين مھمان بسيار مھم، لحن کرده بود  نمجری برنامه سميناراع7
زمانی که دوباره گفتگوھای فيلم . چرا که مباحثه تا حدی بسيار خشن و ناھنجار بود. ک7م مودبانه ای داشته باشند

مخاطبان روبرو ه می گفت از يک نظر يا  باتمجيد شديد از جانب را با ديانا از نو می خوانديم، به خاطرم است ک
.  يا فائق آمدن بر انتقادات، ولی ھيچ چيزی بين اين دو به عنوان نمادی از سينمای ايران  وجود نداشت خواھيد شد و

. در نتيجه ترس مجری  سمينار بيھوده بود.  رخشان بنی اعتماد به طرز بی نظيری توسط دانشجويان فيلم تمجيد شد

اول سمينار ابراز کرد، شخص را به اين نتيجه می رساند که وی شايد  ولی اين امر که وی اين موضوع را در
و در طول گفتگوی فيلم در حين جشنواره، تجربه کرديم که چگونه افراد به طرز .  د�يل خاص خود را داشت

  . شديدی در جايگاه مخصوص به باد انتقاد گرفته شدند و يا از جانب مخاطبان زير سوال رفتند

  

وجه شدم که جو، در حين مباحثه با مخاطبان از نوعی بود که فيلمھا کنار گذاشته شده و يا از ھم من مت: زنديه
اکثر نظرات و پيشنھادات از جانب دانشجويان فيلم دانشگاه کابل بود که ساخت فيلم و تصميم . پاشيده شده بودند

که آن را به عنوان معيار اتخاذ کرده بودند  کارگردان را با سينمای اروپايی و ايرانی مقايسه می کردند، مقايسه ای
و بنابراين گفتگوھای فيلم متعاقب اغلب شبيه نوعی . و فراتر از آن نمی توانستند و يا نمی خواستند نگاه بکنند

سمينار فيلم بود که در آن تصميم ھای سبک شناسی و جنبه ھای تکنيکی فيلم ھرگز مورد بحث قرار نگرفت، چه 
چه رسد به اينکه از فيلم  - ر مورد محتوای فيلم که آنجا ھم  تقريبا به ھيچ وجه بحثی صورت نگرفترسد به اينکه د

  . سازان سوا�ت جالب وبی پرده ای  پرسيده شود

  

به عنوان مثال، فيلم گذر از کمان رستم مورد انتقاد . مسلما استانداردھای تکنيکی مشخصي فرض شده بود :شفر
ولی اگر شما در . جلسه مصاحبه قرار نيست که ھيچ گونه سروصدای اخت7ل آميزنباشد قرار گرفت، زيرا در طول

ساختمانی در کابل در کنار يک گذر بسيار شلوغ بنشينيد، صداھای بسيار بلند وجود دارد، و اين چيزی بود که ما 
بر اساس اين نقد، . داشته باشند می خواستيم انتقال دھيم و بر اساس آن بيننده گان می توانند ايده ای از شھر در ذھن

  .متوجه خواھيد شد که چه چيزی در حال تدريس است  و چرا اين افراد اينگونه صحبت می کنند

  

بسيار جای تاسف بود که به سختی ساير صداھا به غير از آنھائيکه استانداردھای دانشگاھی و اروپا مآبانه : زنديه
. ی پسامستعمراتی، به عنوان نمونه، به ھيچ وجه مورد بحث قرار نگرفتشيوه ھا. به کار می بردند، شنيده می شد

به ع7وه، ھميشه يک شخص بود که صحبت می کرد، و اداره کننده بحث با مخاطبان، لحظات بسيار سختی را  
 ولی اساسا زياد متفاوت از.  پشت سر می گذاشت تا بتواند  آن الگوی صيقل داده شده  سخنرانی باز را بشکند

  . نمونه اش در اينجا نبود و لذا اين صرفا مختص به کابل نيست

  

بعضی اوقات ما از استراتژی استفاده می کرديم که اداره . طوری بود که ھميشه يک نفر صحبت می کند. بله: شفر
ان، بعد از آن،  بسياری از زن. کننده سعی می کرد مخصوصا از زنان و مردان تقاضا کند که به نوبت صحبت کنند

  . وحتی محص7ن دختر حرفی برای گفتن داشتند، ولی چيزی بود که بايد مرتبا و به مرور زمان خواسته می شد

  

آن برنامه فيلم به ذھنم می رسد اين است که من احساس می کردم که در ابتدا،   چيزی که در رابطه به: زنديه
ه داريم، زياد خوشحال نبودند چرا که کمتر به آنھا آزادی حداقل ملک و ديانا از اينکه ما برنامه ای از قبل تثبيت شد

  .  عمل داده می شد

  

  منظور شما اين است که آنھا مايل بودند که برنامه را از نو با شما تدوين کنند؟: ربرت

  

و اين ھمان چيزی بود که من در اول به آن اشاره . و بيشتر جالب می شد. اگر می شد که بسيار خوب می بود: شفر
باکمال تاسف  نتوانستيم  قبل از اينکه،  برنامه در آلمان برای کاسل و برلين ھماھنگ شود، با ھمديگر . کردم

  . م7قات کنيم



  

. ولی قصد دارم که يک سوال ديگر از شما بپرسم ما تاکنون در حد کمی در مورد پذيرش صحبت کرديم،: ربرت

  .د بھتر باشد از کابل شروع کنيمارزيابی شما از پوشش رسانه ھای گروھی چيست؟ شاي

  

اين جشنواره را به عنوان مناسبتی ديدند  تا با اشخاص  –تلويزيون، راديو و جرايد  –رسانه ھای گروھی : شفر
از گروه ما، .  نه تنھا افرادی از تيم خودمان، بلکه بسياری از بازيگران زن و کارگردانان.  مختلف مصاحبه کنند
از قبل تصميمی گرفته شده بود که سارا و من نمی خواھيم در م7 عام . ملک مصاحبه شدند بيشتر ديانا و ھمچنين
  . حضور به ھم رسانيم

  

به نظرم بسيار مھم است که در ابتدا بگوييم که ع7قه شديدی برای اين جشنواره وجود داشت، و اينکه : ربرت
ا بازيگران مرد و زن، کارگردانان و غيره مصاحبه تا ب ندرسانه ھای گروھی جشنواره را به عنوان مناسبتی دانست
و طبعا به اين خاطر نيست که چنين جشنواره ای ھر ماه .  کنند  و با اين کار خصيصه اين رخداد را تصريح کردند

  . در کابل رخ می دھد

  

نوان يک رخداد بله، اينجا در برلين، جشنواره ھای زيادی رخ می دھد و بسيار سخت است که بتوانيم به ع: زنديه
زمانيکه . در کابل تنھا يک جشنواره است که مرتبا برگزار می شود، جشنواره بين المللی فيلم مستند. برجسته باشيم

  .يک برنامه فرھنگی در کابل سازماندھی می شود، طبعا توجه بيشتری  نسبت به برلين جلب می کند

  

تماعی بسيار مھمی را در کابل ايفا کرد، زيرا فرصت من اين را احساس می کنم که اين جشنواره نقش اج: شفر
در غير آن ، تنھا اشتغال و يا دانشگاه . چندان زيادی در کابل وجود ندارد که بتوان در جامعه حضور به ھم رسانيد

ناگھان مکانی پيدا می شود که اشخاص می . است که مردم می توانند خارج از محيط خانواده با ھم م7قات کنند
به نظر من اين امر تاثير بسيار ک7نی روی . ند با يکديگر  فيلم تماشا کنند و در مورد آن با يکديگر بحث کنندتوان

، ابراھيم  تانستيتو تهئشرايط کنونی دارد و معيار قاطعی برای ملک و ھمچنين برای ھماھنگ کننده برنامه گو
واسته و پرسيديم  که آيا می شود اين جشنواره را در  اين زمانی بود که ما از ھر دوی آنھا مشاوره خ. ھوتک، بود

در آن زمان، ابراھيم . قبل از آن به خاطر د�يل امنيتی، از اين موضوع بسيارنامطئن بوديم. م7ء عام برگزار کرد
 ھوتک گفت که ما نبايد مخاطبان را از تماشای فيلم محروم کنيم  و اينکه مخاطبان اين حق را دارند که آنھا را

شخص نبايد در چنين شرايطی نااميد شود، چرا که در چنين موقعيتھايی موضوع  بر سر اين است که . ببينند
و ملک تاکيد کرد که مردم، اگر حتی نيايند، بايد در تلويزيون ببينند که چنين واقعه ای . فضايی مدنی برقرار کنيم
قبل از سفرمان به کابل، اکثر . ين المللی نظر پرسيديمو البته نيز از بسياری از بازيگران ب. در کابل رخ می دھد

غير ممکن . دراه بيانداريای در کابل در مورد جنسيت،  جشنوارهد اوه خدايا، چگونه می خواھي: آنھا می گفتند
 Friedrich(و بنياد فريدريش ابرت) Heinrich Boll Foundation(نمايندگان بنياد ھاين ريش بول  ! است

Ebert Foundation (زمانی که وی اينجا در برلين بود به  –ولی ملک به ھيچ وجه . نسبتا وحشت زده بودند
بله، کاری بسيار مھيج و نمايشی در افغانستان است، ولی ھيچ : خشکی،  نسبت به حالت عصبی ما پاسخ داد

احمدی نيز ما را  ھمچنين مھندس لطيف. به کابل بياييد مشکلی برای سازماندھی يک جشنواره در کابل نيست،
بعد از اينکه به کابل رسيديم، از مقام رسمی امنيتی سفارت آلمان در کابل پرسيديم و وی . تشويق به ھمين کار کرد

  .نگرانی چندان جدی از اين موضوع نداشت

  

ود برای خودمان بسيار واضح شده ب. ھمچنين ملک ، ابراھيم ھوتک و لطيف احمدی کمی به ما لبخند زدند: زنديه
که تحت تاثير چھره خاصی از افغانستان در رسانه ھا شده بوديم  و از دسترسی واقعی به شرايط  و زندگی 

از قبل توسط پوشش خبری آلمان و اخطارھای دفتر امور خارجه بسيار نامطئن شده .  روزمره بسيار فاصله داريم
  . بوديم

  

به نظرم بيشتر موضوع فرق می کند . سوا�تی را پرسيديماگرچه ما از افرادی که در محل وجود داشتند نيز : شفر
در کابل، در ابتدا نوعی سوء ظن  جنورینا در ماه يبعد از حمله به ھتل سر. که يک شخص خارجی باشد و يا نه

برای . شديد و  بدگمانی بين کارمندان بين المللی ايجاد شده بود، چرا که اين نوع حمله با ديگر حم7ت فرق می کرد
  .ولين بار غير نظاميان بين المللی مورد ھدف قرار گرفته بودندا



  

  . درست کنار اين ھتل واقع شده بود  -محل برگزاری جشنواره ما  -و به اين خاطر که مدرسه استق7ل : زنديه

  

د، به نظرم ملک و ديانا تجارب متفاوتی درباره برخورد با جنگ داخلی دارند، آنھا با جنگ بزرگ شده ان: شفر
  . اين فرق بسيار ک7نی بين آنھا و ما بود.  حتی اگرچه سالھای زيادی در ايران زندگی کرده اند

  

اگر درست متوجه شده باشم، لحظات بسيار تکان دھنده، روشنگر و غير منتظره ای در طول برگزاری : ربرت
  .رخ داد ,لم سايهجشنواره در کابل و آلمان وجود داشت، به عنوان مثال، برخوردھايی که حول في

  

  .واقعا صحنه بسيار زيبايی بود: ھمگی باھم

  

وی تنھا يک کپی  . کارگردان فيلم سايه، نصير القاس، در کاسل زندگی می کند. آن لحظه واقعا کام7 زيبا بود: شفر
جالب بود که  بسيار. با کيفيت پايين در نوار ويديوئی از فيلم داشت، که برای مدتھای طو�نی نشان داده نشده بود

به خاطر ھمين مکالمه، ما از قبل می دانستيم که شرايط فيلمبرداری . در مورد اين فيلم با او در کاسل صحبت کنيم
نداشت، کار  ای با آن پسر خردسال که ھيچ تجربه هدر آن زمان چگونه بوده است  و چگونه نصير القاس توانست

طرز باور نکردنی در فيلم بازی می کرد، ولی از طريق پياده کردن  به نظرم عمر در آن زمان آنجا بود و به. کند
وی ھم اکنون انسان بالغی شده و در . خبر شگفت آور در کابل اين بود که عمر به ما تلفن کرد. ترفندھای متعدد

دار او ما کام7 مشتاق دي. وی به ما گفت که ھمراه مادرش به کابل خواھد آمد. پاکستان زندگی می کند, پيشاور
ه جدا از آماداين بوديم، ولی متاسفانه نتوانستيم مخارج سفر او را بپردازيم، زيرا بودجه بسيار محدودی داشتيم  و 

ھمکارانمان در کابل مجبور بودند که بارھا برای به دست آوردن . بود گرفته بوديم، گيھايی که در ارتباط با محتوی
ميان مالی بالقوه و سازمانھای امداد رسان،  کام7 بر اساس رقابت تمامی اين سيستم حا. پول درخواست بدھند

ھمآھنگ شده اند و معمو� نوعی حسادت از خصوصيات آنان است و اگر کسی ازاين طريق پولی به دست بيآورد، 
وی در تمام روزھای جشنواره حضور داشت و . به ھر صورت، عمر آمد.  امکانی را برای خود فراھم کرده است

ھيچ کپی از اين فيلم  –آگاھانه  –وی فيلم را برای اولين بار ديد . نين اقوامش از کابل را نيز با خود آورده بودھمچ
  .لذا وی برای باراول خودش را در صحنه فيلم ديد. در پيشاور وجود نداشت

  

مخاطبان به طور آشکار بعد از اينکه عمر شيرزاد و ياسمين يارمل، بعد از نمايش فيلم روی  صحنه آمدند، : زنديه
چيزی که از مباحثه با تماشاچيان به خاطرم است اين است که شخصی از عمر پرسيد . تحت تاثير قرار گرفته بودند

وی گفت زمانی . آيا ھنوز لحظات فيلمبرداری را به خاطر دارد و اگر اينطور است، چه چيزی را به ياد می آورد
  . داده خواھد شد کيله به اواگر آن نقش را بازی کنی، بعد يک : و گفته می شدکه نمی خواست در فيلم بازی کند به ا

  

شايد بھتر باشد به طور خ7صه در مورد اين مسئله صحبت کنيم که چه کسی در انظار عمومی صحبت : ربرت
به آنھا من فھميدم که بعضی از بازيگران و يا فعا�ن که شما . ميکند، به چه طريق، و چه کسی صحبت نمی کند
شايد بخواھيد بيشتر در مورد رابطه بين قانونی و غير قانونی . ع7قه مند بوديد به طور غير قانونی فعاليت می کنند

  و يا کار کردن به طور مخفی و يا در م7ء عام سخن بگوييد؟

  

ولی طبعا . کنندطبعا در جشنواره افراديکه حضور داشتند کسانی بودند که می خواستند در م7ء عام صحبت : شفر
گروھھايی که در فيلم ما ظاھر شدند ، موضع سياسی شان به آنان اين اجازه را نمی دھد که در جامعه به طور 

چرا که آنان طرفدار جدايی دين از سياست ھستند  و طبعا برای . لذا به طور مخفيانه کار می کنند. آشکارا کار کنند
  .ار عمومی ظاھر شوندآنان بسيار خطرناک خواھد بود که در انظ

و بعد زنانی در فيلم ما حضور دارند که می خواھند گمنام بمانند، زيرا که ھمسران و يا برادرانشان آنھا را تحت 
فشار قرار خواھند داد  و يا اينکه از واکنش جامعه در ھراس ھستند و مطمئن نيستند که شرايط سياسی چگونه پيش 

نحوه برخورد . له ھيچ مشکلی با صحبت کردن در انظار عمومی ندارندبرخی ديگر مانند عقي. خواھد رفت
  . اشخاص با مسئله صحبت کردن در م7ء عام به طور چشمگيری متفاوت است

  



، که در فيلم ظاھر شدند، صحبت کرديم، "روا" زمانيکه ما با چندين خانم در آرمانشھر در مورد گروه : زنديه
- طبق انتقادات، ساختار درونی آنھا فرقه ای وحزبی و يا کادر.  نجالی استمتوجه شديم که اين گروه بسيار ج

من با اين موضوع از طريق بافتھای . جدا از اينھا، روا در غرب با استقبال خوبی روبرو شده است. محوری است
بی استقبال توسط گروھھای چپی و حزب سبز به خو" مجاھدين خلق" ايرانی در آلمان آشنا شدم که به عنوان نمونه

می شود و مردم برای آنھا امضاء و اعانه جمع آوری می کنند، ولی اين افراد به حد زيادی در داخل جامعه ايرانی 
  .بحث برانگيز و جنجالی ھستند

  

در خصوص کار ميانجيگری، ما بايد از خود انتقاد کرده و اشاره کنيم که تصميم گرفتيم که بروشور برداشت : شفر
ولی چون ما بسيار از زمان توليد بروشور عقب بوديم  و . ابل به زبان دری و انگليسی ترجمه کنيمدوم را  در ک

ما بحث و . بسيار مشکل بود که حروف �تين و عربی را کنار ھم بيآوريم. بعد کار ترجمه  زمانگير و کند بود
.  ه زبان دری و انگليسی چاپ کنيمگفتگوھای طو�نی داشتيم مبنی بر اينکه آيا درست است که بروشور را فقط ب

در صد مردم  ٩٩تا  ٩٨بنا بر د�يل اقتصادی و زمانی، تصميم بر اين شد که ھمان کار را کنيم و اينکه دست کم 
ھمچنين به اين نتيجه رسيديم که زبان ديگری مانند آلمانی  را به انگليسی اضافه . کابل دری را متوجه می شدند

و اين تصميم ما انتقادھای شديدی را به دنبال داشت به . حاميان مالی آلمانی داشتيم نخواھيم کرد، اگرچه ما
به اين خاطر تعدادی از . و فارسی کماکان داغ است نزاع بر سر زبان رسمی پشتو. ھاخصوص در ميان پشتو

ور را به زبان پشتو ا�ن فکر می کنم که بسيار خوب می بود اگر می توانستيم بروش. ھا به جشنواره نيامدندنپشتو
در دفعات بعدی، برنامه زمان و بودجه بايد اين موضوع را مد نظر بگيرد که ھر سه زبان . ترجمه می کرديمھم 

  . به ص7ح چنين جشنواره ای نيست که به خاطر آن گروھی احساس انزوا بکنند. ضروری است

  

عرصه فيلم حضور دارند و چند شغل ديگر نيز سرانجام، مايل ھستم بدانم که آن عده از افرادی که در : ربرت
  دارند، چه تاثيراتی روی توليد، توزيع و پخش فيلم  در افغانستان خواھند داشت؟ نظر شما چيست؟

  

صبا سحر، کارگردان به عنوان آمر پليس کار می کند، کاری که در حقيقت از طريق آن امرار معاش می : مازی
کار با پليس در آمد کافی ندارد، . د می کند که خودش نقش اصلی را بر عھده داردوی ھمچنين فيلمھايی را تولي. کند

عقيله . ولی موقعيت خاص اجتماعی دارد و ھمراه است با آروزھای اخ7قی صبا تا بتواند جامعه مدنی ايجاد کند
ی اين خانه را رضايی، جدا از کار کردن به حيث مدير يک مکتب دخترانه، نقش اصلی سريال تلويزيونی رازھا

وی . اين کار وی را مبدل به يک ھنرپيشه سرشناس در سراسر افغانستان کرده است. در يک سال ايفا کرده است
با توجه به داشتن چندين وظيفه، . کار می کند"  طلوع تی وی" ھمچنين در  توليد پخش تلويزيونی خصوصی 

تنھا عده کمی می توانند از طريق فيلم . م در اينجا نيستاصو�، شرايط  چندان متفاوت با بسياری از کارگران فيل
امرار معاش بکنند، آنھا سعی می کنند که يک کار را بعد از کار ديگر انجام دھند و يا بعد از کسب يک بودجه 

  . دنبال بودجه ديگری بروند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


